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Abstract 
The scope of religion in the realm of the sciences is one of the most important and 
challenging issues in the philosophy of religion. Given the significance of this issue in 
addressing matters such as the Islamization of the human sciences and the relationship 
between science and religion, it is necessary to seek a well-grounded and robust answer to 
it. ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī is among the greatest contemporary Muslim thinkers in the field 
of religious studies, who has addressed the question of the scope of religion in a dispersed 
manner throughout his works, especially in Tafsīr al-Mīzān. Some of his statements appear 
to support a maximalist view, while others indicate his commitment to a moderate position. 
By focusing on his works and employing a descriptive–analytical method, this paper seeks 
to determine his final position on this issue. Certain statements by him regarding the role 
of religion in securing comprehensive human felicity, the comprehensiveness of the 
Qurʾān, the comprehensiveness of the Sunnah, and the comprehensiveness of Shari‘a 
(Islamic law) suggest his endorsement of a maximalist view . 
However, a holistic examination of the overall intellectual system of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, 
together with evidence such as his moderate definitions of religion, his view that the 
Qurʾān encompasses guiding teachings, and his moderate interpretations of transmitted 
proofs that initially appear to support a maximalist stance, leads to the conclusion that 
ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī ultimately subscribes to a moderate view. 
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  ۱۱/۰۴/۱۴۰۴: رشیپذ خیتار   ۲۴/۰۷/۱۴۰۳: افتیدر  خیتار   پژوهشینوع مقاله: 

  چکیده
انگیز در فلسـفه دین اسـت. با توجه به اهمیت این مسـئله در قلمرو دین در عرصـه علوم از مسـائل مهم و چالش

سـازی علوم انسـانی و رابطه علم و دین ضـرورت دارد به دنبال پاسـخی متقن به آن حل مسـائلی مانند اسـلامی
ــیم. علامه طباطبایی از بزرگ  ــر در مباحث دینباش ــلمان معاص ــمندان مس ــت که به طور ترین اندیش پژوهی اس

ــیر ویژه پراکنده در آثارش به ــت. برخی عبارات وی ظهور در دیدگاه  تفس المیزان به بحث قلمرو دین پرداخته اس
ا روش  ار ایشـــان و بـ ا تمرکز بر آثـ دالی دلالـت دارد. بـ اه اعتـ ه دیـدگـ اور وی بـ ارات بر بـ حـداکثری دارد و برخی عبـ

ایشـان در زمینه توصـیفی و تحلیلی در این مقاله در صـددیم نظر نهایی وی در این زمینه را دریابیم. برخی عبارات 
عادت همه لامی حاکی از کارکرد دین در تأمین سـ ریعت اسـ نت و جامعیت شـ جانبه، جامعیت قرآن، جامعیت سـ

اما نگاه جامع به منظومه فکری علامه طباطبایی و شواهدی مانند تعاریف ؛  باور علامه به دیدگاه حداکثری است
ــتمال قرآن بر تعالیم هدایتاعتدالی که وی از دین ارائه کرده و دیدگاه وی در زمی ــیر اعتدالی نه اش بخش و تفاس

شـود که علامه طباطبایی  گیری رهنمون میوی از ادله نقلی که ظهور اولیه در دیدگاه حداکثری دارد، به این نتیجه
  قائل به دیدگاه اعتدالی است.

  واژگان کلیدی
  انسانی، علامه طباطبایی، دیدگاه حداکثری، دیدگاه اعتدالی. قلمرو دین، علوم طبیعی، علوم
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  مقدمه

ــه دین ــائل بنیادین در عرص ــئله قلمرو دین یکی از مس ــتپژوهی مس که تأثیر زیادی در    اس

ــخ ــه مانند کارکردهای دین و رابطه دین با دیگر حوزه پاس ــائل دیگر این عرص های  گویی به مس

ــه علم یکی از   معرفتی از جمله علوم طبیعی و علوم  ــئله قلمرو دین در عرص ــانی دارد. مس انس

های مختلف و متضـادی به آن داده شـده اسـت. برخی  ابعاد بحث قلمرو دین اسـت که پاسـخ

کننـد کـه شـــامـل علوم طبیعی و  معرفی می  فراخ و گســتردهانـدیشــمنـدان قلمرو دین را آن قـدر  

انی میعلوم  ودانسـ ان قلمرو    ).۲۶۸-۲۶۲، ص۱تا، جفخرالاسـلام، بی(  شـ درمقابل برخی دگراندیشـ

ــر به رابط ــی  هدین را منحص ــخص م، ۱۹۹۲عزیز العظمه، (  دانندفردی و درونی با خداوند می،  ش

ادیان از جمله دین «  کنند.ا خارج از قلمرو دین تلقی میو علوم طبیعی و علوم انسـانی ر)  ۱۸ص

متـد و    ...  نـه برای آموختن علوم انســـانی،  انـدتجربی آمـده-اســلام نـه برای تعلیم علوم طبیعی

شــونـد کـه بهترین علامـت تمـایز  چنـان مســتقـل از دین تعریف می،  مبـانی و مســـائـل این علوم 

  ).۵۳، ص۱۳۸۵سروش، » (ماهوی آنها از دین است

برخی نیز به دیدگاهی میـانه باور دارند و آن دســته علوم را که در ســعادت اخروی دخالت 

)؛ امـا بیـان ۱۰۴-۱۰۳، ص۱۳۹۲مصــبـاح یزدی،  داننـد (مســتقیم دارد، داخـل در گســتره دین می

 مادی و  
ً
علومی مانند حقایق فیزیکی، نجومی، شــیمیایی یا طبی را که مربوط به نیازهای صــرفا

دانند و معتقدند های دین نمیای با سعادت اخروی ندارد، از رسالتدنیوی انسان است و رابطه

تواند با منـابع و ابزارهای متعـارف شــنـاخت راه تأمین نیـازهای  بشــر بدون اســتمـداد از دین می

). در نگرش اعتدالی به قلمرو دین، دیدگاه ۱۹۱، ص۱۳۹۲مصـباح یزدی،  گفته را کشـف کند (پیش

های عام و  اســت همه مطالب درباره هســتی و چیســتی و چرایی و ارزشحداکثری که بر آن 

). ۱۲۲، ص۱۳۹۲مصباح یزدی،  خاص را باید از عبارات قرآن و سنت استنباط کرد، مردود است (

روش برخی مانند   بت    عبدالکریم سـ یعه نسـ دیدگاه حداکثری درباره قلمرو دین را به روحانیت شـ

  نویسد:داده و می

، من این بینش را که معتقد اســت تمام تدبیرات و اطلاعات و قواعد لازم و کافی برای اقتصــاد

ــی و غیره برای هر نوع ذهن و زندگی، تجارت،  حکومت ــناس اعم از ، قانون و اخلاق و خداش
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برای سـعادت دنیا  (  در شـرع وارد شـده اسـت و لذا مؤمنان به هیچ منبع دیگری، سـاده و پیچیده

د)  و آخرت دارنـ از نـ ار اکثری می»  بینش اکثری، «غیر از دین نیـ ا انتظـ اممیـ ت عموم   ...  نـ ذهنیـ

انالبته به تبع رهبران روحانی، مردم ما ت که دین منبعی و مخزنی حداکثری اسـت ،  شـ   این اسـ

  ).۴۸-۴۷، ص۱۳۸۵سروش، (

شــویم کـه ظهور اولیـه آن  نیز بـا برخی عبـارات مواجـه می  طبـاطبـاییبـا مراجعـه بـا آثـار علامـه  

دلالـت بر بـاور ایشـــان بـه دیـدگـاه حـداکثری دارد: «قرآن بـا جمیع علوم و صــنـایعی کـه تعلق بـه  

  ).۲۷۱، ص۵ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، ( 1جوانب حیات بشر دارد، ارتباط دارد»

شـناسـی در دوره معاصـر نقش در مباحث اسـلام   طباطباییبا توجه به اینکه از یک سـو علامه  

بدیلی در میان روحانیت شـیعه دارد و از سـوی دیگر فهم دیدگاه وی در باب قلمرو  برجسـته و بی

سـازی علوم تأثیرگذار  دین در عرصـه علوم در حل مسـائلی مانند نوع رابطه علم و دین و اسـلامی

اســت، انجام این پژوهش بر مبنای آرای ایشــان در باب قلمرو دین ضــرورت دارد. آنچه این 

ــکار می ــرورت را آش ــت که در آثار علامه  ض هم عباراتی وجود دارد که    طباطباییکند، این اس

ظهور در دیـدگـاه حـداکثری دارد و هم عبـاراتی کـه ظهور در دیـدگـاه اعتـدالی دارد. امـا اثری یـافـت 

بودن قلمرو دین در شـواهد، نظر نهایی علامه در زمینه حداکثری یا اعتدالی  نشـد که با بررسـی

لازم اسـت    طباطباییعرصـه علوم را ارائه کند. برای رفع این خلأ، با محور قراردادن آثار علامه 

با روش توصیفی و تحلیلی شواهد دال بر دیدگاه حداکثری و دیدگاه اعتدالی در باب قلمرو دین 

ود آیا علامه   خص شـ ود تا درنهایت مشـ ی شـ ه علم بررسـ به دیدگاه حداکثری    طباطباییدر عرصـ

ــان اور دارد و انسـ ا را بیبـ از از هر منبع معرفتی دیگر غیر از دین میهـ د و متون دینی را  نیـ دانـ

ــانی می ــتمل بر همه علوم طبیعی و علوم انس داند یا اینکه به دیدگاه اعتدالی در باب قلمرو  مش

 بیان باورها و ارزش دین باور دارد و
ً
ــرفا ــالت دین را ص  به  ها و علومی میرس

ً
ــتقیما داند که مس

ــود از علوم در این مقاله علوم دینی مانند کلام و فقه  ــان ارتباط دارد. مقص ــعادت ابدی انس س

های طبیعی و کشـف  نیسـت؛ بلکه مقصـود دو گونه علم اسـت: علوم طبیعی که به تبیین پدیده

ی و معلولی میـان آنهـا می
ّ
) و علوم انســـانی کـه ۲۱۳، ص۱۳۹۲مصــبـاح یزدی،  پردازد (روابط عل

 
، ۵ق، ج۱۴۱۷فللقرآن اصـطکاك مع جمیع العلوم و الصناعات المتعلقة بأطراف الحیاة الإنسانیة (طباطبایی،   .1

  .)۲۷۱ص
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،  ۱۳۹۲مصـباح یزدی،  دهد (هایی ارائه میکند و توصـیهحالات و رفتارهای انسـان را بررسـی می

  ).۲۵۰-۲۴۹ص

  نقد شواهد دال بر باور علامه طباطبایی به دیدگاه حداکثری. برسی و ۱

پردازیم که ظهور اولیه آن  می  طباطباییدر این بخش به بررسی برخی شواهد در آثار علامه  

  علوم است.  هقلمرو دین در عرص  ه حاکی از باور ایشان به دیدگاه حداکثری دربار

  جانبهکارکرد دین در تأمین سعادت همه)  الف

دین هم عـامـل ســعـادت زنـدگی دنیوی اســت و هم موجـب کمـال    طبـاطبـاییعلامـه  بـه بـاور  

ایی،  شــود (اخروی می اطبـ دگی ۱۳۰، ص۲ق، ج۱۴۱۷طبـ قوام زنـ ه  ایـ مـ را  ). وی همچنین دین 

زیرا   )؛۱۷۱، ص۱۹ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  کند (مندانه فردی و اجتماعی انسـان معرفی میسـعادت

دین روش زندگی اجتماعی اسـت که از اقتضـای کلی دسـتگاه آفرینش و نیازهای وجودی انسـان  

ــمه می ــرچش ــت که عمل به آنها موجب الهام و س ــتمل بر قوانین و مقرراتی اس گیرد و هم مش

ای از عقاید، اخلاق و عبادات اسـت که  شـود و هم شـامل مجموعهسـعادت زندگی دنیوی می

شــود نیـازهـای وجودی انســـان میکنـد و موجـب تـأمین عـادلانـه  ســعـادت اخروی را تـأمین می

  ).۱۲۷-۱۲۶، ص۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی، (

نتیجه منطقی نگرش علامه به کارکرد دین در زمینه تأمین سـعادت دنیوی، اخروی، فردی و 

ه   ت که وی باید از جمله باورمندان به دیدگاه حداکثری به قلمرو دین در عرصـ اجتماعی این اسـ

ــان نقش دارند ــعادت انس ــد؛ زیرا به نظر این گروه، همه علوم در تأمین س رو  این از؛  علوم باش

اخلاقی  و بر اینکه به مسـائل اعتقادی، فقهی افزونقرآن که مشـتمل بر مواد سـعادت بشـر اسـت،  

هایی تجربی و تجریدی نیز دربردارنده آموزه تجربی، نیمه  و حقوقی پرداخته اسـت، درباره علوم 

). چنین دیدگاهی بر خلاف دیدگاه اعتدالی به قلمرو  ۱۸۷، ص۲۵، ج۱۳۹۰جوادی آملی،  (  اســت

ــاما ــت که س ــان را که رابطهندین اس  مادی و دنیوی انس
ً
ــرفا ــعادت  دادن به نیازهای ص ای با س

تواند با  دانند و معتقدند بشـر بدون اسـتمداد از دین میهای دین نمیاخروی ندارد، از رسـالت
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مصــباح یزدی، گفته را کشــف کند (منابع و ابزارهای متعارف شــناخت راه تأمین نیازهای پیش

  ).۱۹۱ص، ۱۳۹۲

  نقد و بررسی

بر خلاف معتقـدان بـه دیـدگـاه حـداکثری کـه علوم طبیعی و انســـانی را داخـل در قلمرو دین 

د (معرفی می ه    )، ۵۵۷، ص۹، ج  ۱۳۸۸جوادی آملی،  کننـ اییعلامـ اطبـ ارف    طبـ ان علوم و معـ میـ

رفت معرفی میتفکیک می کند. این کند. وی برخی علوم مانند طبیعیات را متحول و دارای پیشـ

شود. های زندگی مادی و مسخرکردن طبیعت سرکش به کار گرفته میعلوم به منظور ارتقای پایه

ت قرار می ابـ ارف ثـ ارف دینی را در زمره علوم و معـ ا معـ أمین امـ ارف دینی را تـ ه معـ د و وظیفـ دهـ

ادت می د (ســعـ ایی،  دانـ اطبـ داران ۱۱۹-۱۱۸، ص۴ق، ج۱۴۱۷طبـ ). چنین تفکیکی از آرای طرفـ

  .استدیدگاه اعتدالی 

حسی  همسائل علوم طبیعی ماهیتی تجربی دارند و راه کشف روابط و حل مسائل آنها تجرب

ی و معلولی میان آنها  ای برای تبیین پدیدهاسـت. دین وظیفه
ّ
های طبیعی از راه کشـف روابط عل

این اسـت  ، دهدکند و هدف دین را تشـکیل میعهده ندارد. آنچه ضـرورت دین را اثبات می بر

ــان را تبیین کندکه تأثیر پدیده ــقاوت انس ــعادت یا ش ،  ۱۳۹۲مصــباح یزدی،  (  های مختلف در س

  ).۲۱۳ -۲۱۲ص

نیز مـاننـد طرفـداران دیـدگـاه اعتـدالی، علومی را کـه   طبـاطبـاییتوجـه بـه قرائن مزبور، علامـه    بـا

 برای تأمین ســعـادت دنیوی و رفع نیازهای مادی و دنیوی اســت
ً
داخل در قلمرو دین ،  صــرفا

داند و مقصـود وی از اینکه دین عامل سـعادت دنیوی اسـت، آن سـعادتی اسـت که سـعادت  نمی

ــود از  راکهچ )؛۲۲۴، ص۱۸ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  (اخروی را به دنبال دارد  ــان، مقص از نگاه ایش

یح اینکه ت. توضـ مانی نیسـ عادت جسـ رف کمال و سـ ان، صـ عادت انسـ می کمال    سـ کمال جسـ

شـود، بلکه وی مشـتمل بر جسـم و روح و  انسـان نیسـت، چون انسـان در جسـمانیت خلاصـه نمی

ان حیاتی در بدن دارد و حیاتی بعد از جدایی  ت. انسـ برخوردار از دو جهت مادی و معنوی اسـ

از این رو انسـان نیازمند کمال و سـعادتی اسـت که در زندگی آخرت  ؛ از بدن که فنا و زوال ندارد 

به آن اتکا کند. نتیجه اینکه کمال جسمانی کمال حقیقی و سعادت واقعی انسان نیست و کمال  
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ق، ۱۴۱۷طباطبایی،  ( شــودحقیقی جز با کمک از ناحیه نبوت و از راه هدایت الهی حاصــل نمی

  ).۱۵۰ -۱۴۹، ص۲ج

  جامعیت قرآن از جهت ارتباط با علوم و صنایع)  ب

بـه دیـدگـاه حـداکثری بـه آن    طبـاطبـایییکی از شــواهـدی کـه ممکن اســـت برای بـاور علامـه  

قرآن   طباطباییاسـتناد شـود، دیدگاه وی درباره جامعیت قرآن اسـت. توضـیح اینکه به نظر علامه  

  به تمامی شـئون مرتبط با انسـانیت پرداخته اسـت و هیچ خرد و کلانی را فروگذار نکرده اسـت 

ای ها که ارتباط با جنبههمچنین قرآن با تمامی علوم و صنعت). ۲۰، ص۵ق، ج۱۴۱۷،  طباطبایی(

«فللقرآن اصــطکاك مع جمیع العلوم و الصــناعات  :  از جوانب زندگی بشــر دارد، مرتبط اســت

). شـاهد این مدعا آیاتی از ۲۷۱، ص۵ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  المتعلقة بأطراف الحیاة الإنسـانیة» (

ــر  ــت که بش ــنی  ند. از این آیات بهخوامیفرا را به تدبر، تفکر، تذکر و تعقل  قرآن کریم اس روش

آموزی و رفع جهـل دربـاره همـه حقـایق جهـان  شــود کـه غرض قرآن تشــویق بـه علمفهمیـده می

ان ل آســمـ ادی از قبیـ ل مـ ت از قبیـ اورای طبیعـ ان مـ ایق جهـ ات و حقـ ان، حیوانـ اهـ ا، زمین، گیـ هـ

یطان تگان، شـ ت (فرشـ از این رو قرآن   )؛۲۷۲-۲۷۱، ص۵ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  ها، لوح و قلم اسـ

ها،  اوصـاف مخلوقات از قبیل عرش، کرسـی، لوح، قلم، آسـمان، زمین، فرشـتگان، جن، شـیطان

گیـاهـان، حیوانـات و انســـان را بیـان کرده و حقـایقی دربـاره آغـاز خلقـت و فرجـام آن را ارائـه کرده  

  ).۱۳۵ -۱۳۴، ص۱۰ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، (  است

  نقد و بررسی

، قرآن بیـانگر همـه علوم اســـت؛ زیرا بـه نظر وی طبـاطبـاییتوان ادعـا کرد بـه بـاور علامـه  نمی

 انســان را دعوت و تشــویق  
ً
 ارتباط قرآن با علوم به دو گونه اســت. در گونه اول، قرآن صــرفا

ً
اولا

کند تا به یادگیری علوم طبیعی، ریاضــی، فلســفی، فنون ادبی و همه علومی که دردســترس  می

فکر انسـان اسـت و یادگیری آنها برای جهان بشـری سـودمند اسـت و جامعه انسـانی را به سـعادت  

رســـانـد، بپردازد. امـا در گونـه دوم، قرآن کریم خود یـك دوره کـامـل از معـارف الهی و کلیـات  می

اییاخلاق و فقـه اســلامی را تعلیم داده اســـت (  اگرچـه قرآن   ).۱۲۵الف، ص۱۳۸۸،  طبـاطبـ
ً
ا ثـانیـ
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درباره علوم و صــنایع مرتبط با انســان حقایقی را بیان کرده اســت، به بیان همه حقایق درباره 

  کنیم.دست اشاره می این جهان هستی و انسان نپرداخته است. در این مجال به چند نمونه از

داند که به اذن خدا تأثیر دارد؛ اما قرآن کریم هر پدیده مادی را معلول سببی مادی می)  الف

العـاده معلول آن نـام علـت اخیر طبیعی را کـه تمـامی حوادث مـادی عـادی و حوادث مـادی خـارق

ــت؛ زیرا در حیطه هدایت که هدف کلی   ــت، نبرده و چگونگی تأثیر آن را نیز بیان نکرده اس اس

  ).۷۶، ص۱ق، ج۱۴۱۷، طباطبایی( گیرد قرآن است، قرار نمی

اگرچه قرآن به حیات انســان قبل از دنیا، حیات انســان در دنیا و حیات وی بعد از دنیا ) ب

ــان   ــعادت و بدبختی انس ــده که با هدایت، گمراهی، س  حقایقی بیان ش
ً
ــرفا ــت، ص پرداخته اس

گویـد مگر بـه مقـداری کـه بـا غرض قرآن در هـدایـت ارتبـاط دارد. قرآن از امور دیگر ســخن نمی

  ).۱۱۴ -۱۱۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷، طباطبایی(  بشر مرتبط باشد

  هااز جهت بیان عوامل معنوی و مادی پدیدهجامعیت سنت  )  ج

اره  یکی دیگر از شــواهـد بـاور علامـه بـه دیـدگـاه حـداکثری در بـاب قلمرو دین، نظر وی دربـ

هاســت. توضــیح اینکه  از جهت بیان عوامل معنوی و مادی پدیده جامعیت ســنت پیامبر اکرم 

تا مردم را به سمت سعادت معنوی و رضایت الهی هدایت  است خداوند پیامبران را مأمور کرده  

کننـد. چون راه هـدایـت راه بـاطن اســـت؛ بنـابراین پیـامبران وظیفـه دارنـد در تمـامی بیـانـات خود بـا 

مردم به زبانی سـخن بگویند که ایشـان را به سـوی باطن سـوق دهد و مقام پروردگارشـان را به یاد  

حوادث ، کنندشـتگان را واسـطه بین خدا و حوادث معرفی میآنها آورد. بر این اسـاس پیامبران فر

ســعادت بشــر را به امدادهای فرشــتگان ،  کنندد به کارهای فرشــتگان اعلام میجهان را مســتن

از  و  کنندهای آنها معرفی میکنند و بدبختی وی را مســتند به شــیاطین و وســوســهمنتســب می

ــبت می ــوی دیگر همه حوادث را به خدا نس ــی و  س ــاحت قدس دهند، البته با زبانی که لایق س

ربوبیت خدا باشـد، تا مشـخص شـود هدایت و گمراهی و سـود و زیان چیسـت. علاوه بر این 

ئون حیات اخروی را توضـیح    همهپیامبران  اند و حق آنها  اعتنا نبودهبه اسـباب طبیعی بیداده، شـ

 بودهاند، چون عوامل طبیعی نیز یکی از دو رکن حیات انسان و پایه حیات دنیوی  را هم ادا کرده
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د ناسـ ان آنها را بشـ ت انسـ د تا  همچنان؛  و لازم اسـ ته باشـ که باید از عوامل معنوی نیز آگاهی داشـ

-۱۸، ص۳ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  ( دگرد بتواند به طور کامل خود را بشناسد و به معرفت خدا نایل  

۱۹.(  

  نقد و بررسی

ات پیشنمی انـ ه بیـ بـ اد  ا اســتنـ ه  توان بـ ه علامـ اییگفتـ اطبـ داکثری    طبـ دار رویکرد حـ را طرفـ

 بـایـد توجـه کرد کـه آیـا در قرآن و ســنـت پیـامبر اکرم 
ً
حقـایق مربوط بـه جهـان   دانســـت؛ زیرا اولا

ان به ترش گذاری و منظور پایه طبیعی و انسـ ت یا    علوم طبیعی و علوم   گسـ ده اسـ انی بیان شـ انسـ

منظور کســب معرفت بیشــتر بشــر نســبت به خدا و یادآوری قدرت و   اینکه بیان این امور به

منظور معرفت بیشـتر بشـر به   بیان حقایق یادشـده را به  طباطباییحکمت الهی اسـت؟ اما علامه  

همانند دیدگاه  طباطباییاین دیدگاه علامه  ).۱۹، ص۳ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  کند (خدا معرفی می

شـناسـی یا  سـتشـناسـی، زی طرفداران دیدگاه اعتدالی اسـت که معتقداند قرآن کتاب فیزیک، گیاه

ی نیسـت، بلکه کتابی اسـت که هدف آن انسـانکیهان د و اگر در این متن سـازی میشـناسـ باشـ

ه ه اســتطرادی داشــتـ برای یـادآوری  ،  دینی از مســـائـل علمی بحثی بـه میـان آمـده اســـت، جنبـ

تهای الهی نعمت ر به عظمت و حکمت خدا پی برده  اسـ ود (،  تا بشـ کرگذار خدا شـ باح  شـ مصـ

 در حدیث اهلیلجه ).۲۲۹، ص۱۳۸۰یزدی، 
ً
تنهایی قادر به اسـتدلال شـده که چون انسـان به  1ثانیا

تحقیقات گسـترده و تجارب وسـیع در زمینه علومی مانند طب، داروسـازی و علم هیئت نبوده 

 
ــتمل بر نامه .1 ــادقحدیث اهلیلجه مش ــت که از امام   ای از امام ص ــل بن عمر اس ــخ به نامه به مفض در پاس

داسـتان    ای به وی بیاموزد و امام صـادقدرخواسـت کرد شـیوه احتجاج با منکران ربوبیت خداوند را در نامه

کند که وقتی مشــغول تهیه دارویی به نام اهلیلجه بود، امام با اســتناد به احتجاجش با طبیب هندی را بیان می

(ر.ک: محمـدبـاقر  همین دارو و نیـاز آن بـه صــانع و مـدبر، بر نیـاز جهـان مخلوقـات بـه خـداونـد اســتـدلال آورد 

رغم اینکه اصــل صــدور این حدیث از امام    علامه طباطبایی علی  .)۱۶۹– ۱۵۲، ص۳ق، ج۱۴۰۳مجلســی، 

تنهـا شــواهـد عقلی و نقلی آنهـا را تـأییـد دانـد کـه نـهپـذیرد، آن را مشــتمـل بر برخی عبـارات میرا می صـــادق

ــکال علامه طباطبایی به آن را نقل ،  کندکند، بلکه آنها را نفی مینمی ــی از حدیث که در اینجا اش مانند بخش

ت.   کردیم. درنتیجه ایشـان معتقد اسـت در این حدیث تصـرفاتی صـورت گرفته و حدیث کم و زیاد شـده اسـ

شـــده از این حـدیـث وجود دارد (طبـاطبـایی،  هـای نقـلقرینـه این مـدعـا اختلاف عجیبی اســـت کـه در نســخـه

  .)۲۱۰-۲۰۹، ص۱۳۶۰
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پذیرد و معتقد  این اســتدلال را نمی  طباطباییاما علامه ؛  اســت، این علوم اســتناد به وحی دارد 

هـای طولانی متراکم شـــده و  هـای مختلف طی قرنهـا و تجـارب مســتمر امـتاســـت آزمـایش

ای از علوم پدید شـناسـی، طب، نجوم و داروسـازی را در قالب دسـتهشـناسـی، حیوانشـیمی، گیاه

ن اسـت که نهضـت اخیر علمی، علم پزشـکی و علم هیئت جدید آآورده اسـت. شـاهد این مدعا 

را پدید آورده که از جهت وســعت، قابل مقایســه با علم طب قدیم و علم هیئت قدیم نیســت و  

-۲۰۹، ص۱۳۶۰طبـاطبـایی،  (  هـا، تجـارب و محـاســبـات علمی نیســتدلیـل آن هم جز پژوهش

دگـاه۲۱۰ دگـاهی در طیف دیـ د). چنین دیـ ه قلمرو دین میهـای اعتـ ان الی بـ گنجـد کـه طبق آن بیـ

های دین نیسـت و بشـر بدون علومی مانند حقایق فیزیکی، نجومی، شـیمیایی یا طبی از رسـالت

گفتـه را  توانـد بـا منـابع و ابزارهـای متعـارف شــنـاخـت راه تـأمین نیـازهـای پیشاســتمـداد از دین می

  ).۱۹۱، ص۱۳۹۲مصباح یزدی، کشف کند (

یعت اسلامی)  د    جامعیت شر

یکی دیگر از قرائنی کـه ممکن اســت برای انتســاب دیـدگـاه حـداکثری دربـاره قلمرو دین بـه 

به آن اسـتناد شـود، دیدگاه وی در زمینه جامعیت شـریعت اسـلامی اسـت. به    طباطباییعلامه  

 ناتواناسـت که فکر بشـری از شـمارش آن    وسـیعنظر وی اگرچه گسـتره اعمال انسـان آن قدر  

اما شـریعت الهی اسـلام، همه این اعمال  ،  شـوداسـت و به اجناس، انواع و اصـنافی منشـعب می

طبـاطبـایی،  ده اســـت (گســترنظر قرار داده و بر آن احـاطـه دارد و احکـامش را بر همـه آنهـا  د  را م ـ

ــان  ۹۴، ص۴ق، ج۱۴۱۷ ــد یا انس ــان باش ــت که متعلق به انس ). به عبارت دیگر هیچ چیزی نیس

ق، ۱۴۱۷طباطبایی،  شریعت اسلامی به آن ورود کرده است (  مگر اینکه،  تعلقی به آن داشته باشد

حرکات و سـکنات انسـان از جهت ظاهری و   همهدین اسـلام ناظر به   سـوم  بیان). به  ۱۱۶، ص۴ج

ق، ۱۴۱۷طبـاطبـایی،  بـاشــد (می  -بـدون اســتثنـا-هـا و در همـه افراد و جوامع بـاطنی در همـه زمـان

  ).۱۵۶، ص۴ج

به طور منطقی باید علوم نیز در گســتره دین    طبـاطبـاییدیدگاه علامه  این برداشــت از  طبق  

ول تحقیقات و پژوهش و علوم محصـ  از یک سـ
ً
وی دیگر قرار گیرند؛ زیرا اولا رند و از سـ های بشـ
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ــان می ــکنات فردی و اجتماعی و دنیوی انس ــلام ناظر به همه حرکات و س   دین اس
ً
ــد. ثانیا باش

انی به  محتوای علوم  یهانسـ ان میویژه بخش توصـ ریعت  ای آن در زمینه رفتارهای انسـ د و شـ باشـ

  .ستهااسلامی نیز ناظر به رفتار انسان

  نقد و بررسی

د  ه بعـ از جملـ ات  اد مختلف حیـ دبیر ابعـ تـ قوانین لازم برای  ام  تمـ داکثری  اه حـ دگـ طبق دیـ

ت ( ت و نیاز به منبعی دیگری نیسـ ده اسـ روش، اجتماعی در دین بیان شـ  )؛۴۷ -۴۸، ص۱۳۸۵سـ

چنین نظری نـدارد، بلکـه معتقـد اســت منبع برخی قوانین عقـل و تجربیـات    طبـاطبـاییامـا علامـه 

بشـری اسـت و حاکم جامعه با مشـورت با مسـلمانان و با درنظرگرفتن مقتضـیات زمانه و مصـالح  

ــیح اینکه به باور علامه  می ــع کند. توض ــته قوانین وجود   طباطباییتواند مقرراتی را وض دو دس

  دارد:

ها زمان  هها در هم. قوانینی که ناظر به سـاختار انسـانیت و مربوط به اشـتراکات میان انسـان۱

ت نه گروهی خاص از و مکان ان فطری و طبیعی اسـ وع این قوانین انسـ ت. موضـ رایط اسـ ها و شـ

این احکـام برای تـأمین   ).۷۷-۷۶، ص۱ج، ج۱۳۸۸طبـاطبـایی،  ( نهـا در زمـان و مکـانی معیّ انســان

احکـام    ).۸۴، ص۱ج، ج۱۳۸۸طبـاطبـایی، (  ســـتهـانواخـت انســـاننیـازهـای ثـابـت طبیعی و یـک

بت به خداوند می ان نسـ وع انسـ د و کلیات احکام مربوط عبادی که ناظر به عبودیت و خضـ باشـ

ان مانند غذا کن، به اصـول زندگی انسـ دفاع از اصـل حیات و زندگی اجتماعی از ،  ازدواج،  مسـ

-۷۹، ص۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی،  (  ها به اجرای آنها نیازمندندانسان هند که هماجمله این مقررات

ریع می  ).۸۰ ول خدا تشـ وی خدا و رسـ وند تا روز این گونه احکام تکلیفی و وضـعی که از سـ شـ

حتی اولیای امور جامعه نیز حق ندارند با تمســک به  ؛ قیامت اعتبار دارند و قابل نســخ نیســتند

  ).۹۴-۹۳، ص۲ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، ( یلی مانند مصلحت جامعه آنها را تغییر دهنددلا

 کند . قوانینی که مربوط به اوضــاع و احوال خاصــی اســت و با پیشــرفت تمدن تغییر می۲

ج۱۳۸۸طبـاطبـایی،  ( ص۱ج،  تبـدیـل    ).۷۶،  و  تغـیـیـر  قـابـل  نیـازهـای  تـأمیـن  برای  قوانیـن  این 

، ۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی،  ( کندها تغییر میها و مکانکه متناسـب با مقتضـیات زمان  سـتهاانسـان

ته قوانین احکام جز ).۸۴ص انتظامی و نظامی مربوط به دفاع و  ،  ی از قبیل احکام مالیئاین دسـ
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. این قوانین مربوط به حوادث اســتنیز قوانین تســهیل ارتباطات و حمل و نقل و اداره شــهر  

یـابـد. زمـام این گونـه قوانین در دهـد و ســریع هم تغییر میروز رخ میه  جـاری اســـت کـه روز ب ـ

بتی اسـت که   دسـت والی و متصـدی امر حکومت اسـت. نسـبت والی به قلمرو ولایتش نظیر نسـ

ته امور خانه که حق  ت خانه در زمینه آن دسـ رپرسـ هر مردی به خانه خود دارد. همان گونه که سـ

والی جامعـه نیز حق دارد ،  تواند تصــمیمـاتی بگیرد و آنهـا را اجرا کنـدمی، تصــرف در آنهـا دارد 

امور مالی و امور غیرمالی تصـمیم ،  صـلح، درباره امور داخلی و خارجی جامعه از قبیل جنگ

لمانان  گیری البته این تصـمیم؛ بگیرد  ورت با مسـ د و پس از مشـ ها باید به مصـلحت جامعه باشـ

ان؛  صــورت گیرد  ه آیـه شــریفـههمچنـ هِ «  کـ
َّ
ی اللـ

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
تَوَکـ

َ
تَ ف إِذا عَزَمْـ

َ
مْرِ فـ

َ ْ
»  وَ شـــاوِرْهُمْ فِی الأ

در حوزه ،  کندنین قوانینی که والی جامعه صـادر میبر این نکته دلالت دارد. چ) ۱۵۹عمران:  آل (

ی با تغییر مصـالح و اسـبابی که پیوسـته ئ. این گونه احکام و تصـمیمات جزاسـتامور عمومی 

ته قوانین  تغییر می، رودآید و برخی از آنها از بین میبرخی از آنها پدید می کند. بنابراین این دسـ

ــوخ نمی ــت و منس ــتمل بر آن اس ــنت مش ــودبا احکام الهی که قرآن و س ــت ،  ش   متفاوت اس

  ).۱۲۱ -۱۲۰، ص۴ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، (

ه   اور علامـ ه بـ اییبـ اطبـ ه اول در قلمرو دین می  طبـ ا قوانین دســتـ د و اطلاق دین بر آنهـ گنجـ

 توان آنها را داخل در قلمرو دین تلقی کرد.صحیح است؛ بر خلاف قوانین دسته دوم که نمی
[اســلام] مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقســیم نموده و بخش اول را که روی 

اسلامی نامیده و   به نام دین و شـریعت،  اسـاس آفرینش انسـان و مشـخصـات ویژه او اسـتوار اسـت

تِی : «کنددر پرتو آن به سـوی سـعادت انسـانی رهبری می
َّ
هِ ال

َّ
 الل

َ
رَت

ْ
 فِط

ً
ینِ حَنِیفا

ِّ
 لِلد

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ
َ
ف

یمُ 
َ

ق
ْ
ینُ ال

ِّ
 الد

َ
هِ ذلِك

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
 لِخ

َ
بْدِیل

َ
یها لا ت

َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
ــت بخش    ).۳۰: روم » (ف  باید دانس

ً
ــمنا ض

ها اختلاف پیدا ها و مکانحسـب مصـالح مختلف زمان تغییر اسـت و به دوم که مقرراتی قابل

 ــ،  عنوان آثار ولایت عامه به،  کندمی لام و جانشــینان و منصــوبین از طرف  منوط به نظر نبی اس

آن را تشـخیص داده ،  حسـب مصـلحت وقت و مکان اوسـت که در شـعاع مقررات ثابته دینی و به

احکام و شرایع آسمانی محسوب  ، گونه مقررات به حسب اصطلاح دین  و اجرا نمایند. البته این

مْرِ « شود و دین نامیده نشده است.نمی
َ ْ
ولِی الأ

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ

َّ
طِیعُوا الل

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
یا أ
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مْ 
ُ
  ).۸۱-۸۰، ص۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی،  /۶۳: نساء» (مِنْک

دیگر شـریعت آسـمانی مشـتمل بر احکام اسـاسـی اسـت که در هر زمانی و در همه   عبارت  به

تغییر که متناسـب با    اما شـریعت مشـتمل بر مقررات قابل؛ اوضـاع و شـرایط لازم اسـت اجرا شـود

گذاری بلکه اسـلام حق قانون،  سـتنی، کندها تغییر میتحول و تکامل زندگی اجتماعی انسـان

ــورت و تعقل ــع کند ،  در این بخش را به والی جامعه واگذار کرده که با مش   قوانین متغیر را وض

  ).۸۸-۸۷، ص۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی، (

  شواهد دال بر باور علامه طباطبایی به دیدگاه اعتدالی. ۲

به دیدگاه اعتدالی را نشــان   اووضــوح باور قرائنی وجود دارند که به  طباطباییدر آثار علامه  

  :پردازیمدهند که در این مجال به آنها میمی

یف)  الف  های اعتدالی از دینتعر

از دین شـواهدی بر این اسـت که وی علوم طبیعی و بخش   طباطباییبرخی تعاریف علامه  

  اند از:داند. برخی از این تعاریف عبارت انسانی را داخل قلمرو دین نمی توصیفی علوم 

یف دین به روش زندگی)  ۱   تعر

اعم از اینکـه از نـاحیـه ،  شــودرســم زنـدگی اطلاق می  و دین بـه راه  طبـاطبـاییبـه نظر علامـه  

ــری ( ــع و قرارداد بش ــد یا از راه وض   عبارت به )؛۲۶الف، ص۱۳۸۸طباطبایی،  وحی و نبوت باش

ــان در زندگی اجتماعی ــت که انس اش طبق آن عمل  دیگر مراد از کلمه «دین» روش زندگی اس

) و این روش زندگی ۲۹۲، ص۱۰ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،    /۲۳۳، ص۱۷ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  کند (می

عنوان یکی از اجزای   مبتنی بر اعتقادی است که انسان درباره حقیقت جهان هستی و خودش به

های  چنین تعریفی از دین عام است و شامل سنت). ۲۷-۲۶ب، ص۱۳۸۸طباطبایی،  جهان دارد (

ــرک اجتماعی مختلف که در قالب ادیان ت ــده، میوحیدی، ش ــه ش ــود. آمیز و الحادی عرض ش

نت یح اینکه سـ انتوضـ ان طبق آن عمل میها در زندگی اجتماعیهای اجتماعی که انسـ ،  کنندشـ

ــتی، مختلف میب ــود. اجتماعی که معتقد  ر اثر اختلاف اعتقادات درباره حقیقت جهان هس ش
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سوی اوست و باور دارد  اسـت جهان مالک و خالقی دارد که هسـتی عالم از او و رجوعش نیز به

پـذیرد، چنین اجتمـاعی در کـه انســان فنـانـاپـذیر اســت و حیـات ابـدی دارد کـه بـا مرگ پـایـان نمی

های جاودانه  مندشـدن از نعمتزندگی روشـی دارد که موجب تأمین سـعادت حیات ابدی و بهره 

ــت که  ؛ شــودجهان آخرت می ــت برای جهان، خدا یا خدایانی اس ولی اجتماعی که معتقد اس

ــان تدبیر می ــمش ــایت یا خش ــاس رض ــت، چنین اکنند و بر آنامور را بر اس ند که معادی نیس

کنـد تـا آن نمودن آنهـا تنظیم میاجتمـاعی، زنـدگی خود را بر اســـاس تقرب بـه خـدایـان و راضــی

نـد. از کنمنـد  هـایی کـه بـه آنهـا تمـایـل دارنـد، بهره دگی و نعمـتخـدایـان، اجتمـاع را از امکـانـات زن ـ

ــوی دیگر اجتماعی که به مالک و تدبیرکننده ــانس ها  ای برای جهان و به زندگی ابدی برای انس

گونـه اعتقـادی بـه مـاورای طبیعـت نـدارنـد، شــیوه زنـدگی و   گرایـان کـه هیچمـاننـد مـادی،  بـاور نـدارد 

ع و بنا  پذیرد میمندی از زندگی دنیا که با مرگ پایان قوانین اجتماعی خود را بر مبنای بهره  ، وضـ

  ).۸-۷، ص۱۵ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، کند (می

یف دین به اعتقادات و تکالیف)  ۲   تعر

دین عبـارت اســت از مجموع آنچـه از ناحیـه خداوند نازل شــده تا   طبـاطبـاییبه نظر علامه  

ــیله آن، وی را   بندگانش به ــتشوس عبارت دیگر  ). به۱۸۱، ص۵ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  کنند ( پرس

، ۱ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  (  اسـتدین آن چیزی اسـت که مشـتمل بر مواد عبودیت در دنیا و آخرت 

ــت  ۳۰۰ص ــول معارف، اخلاق و احکام فرعی فقهی اس ــتمل بر اص ــاس دین مش ). بر این اس

) و بیانگر تکالیف و وظایفی است که انسان نسبت به پروردگار  ۲۶۷، ص۱ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  (

  ).۱۷۰، ص۶ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، خود و همچنین نسبت به همنوعانش دارد (

  بررسی

ت،   از دین  طباطباییعلامه    ی کهبا نظر به تعاریف توان دیدگاه حداکثری را نمیارائه کرده اسـ

هایی  به ایشـان نسـبت داد؛ زیرا بخش توصـیفی علوم که در صـدد کشـف، تبیین و توصـیف پدیده

ت که در جهان مادی تحقق می نخ اعتقادات دینی مانند توحید، نبوت، امامت ، یابداسـ نه از سـ

های هنجاری ناظر به روش زندگی مانند قوانین اخلاقی و فقهی؛ و معاد است و نه از سنخ گزاره 
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را از باورمندان به اشتمال دین بر بخش توصیفی علوم طبیعی    طباطباییتوان علامه  بنابراین نمی

علوم هنجـاری مـاننـد علوم حقوق و    طبـاطبـاییانســـانی دانســـت. امـا طبق مبنـای علامـه    و علوم 

ی که به اخلاق یا بخش هنجاری علومی مانند مدیریت و اقتصـاد و روان ناسـ م    و ارائه راهشـ رسـ

ها در زمینه رفتارهای اختیاری انسان  ها و دستورالعملابعاد مختلف حیات بشر و قوانین، برنامه

ند صـورتی  در،  پردازد می انی باشـ گیرد؛ زیرا در قلمرو دین قرار می،  که ناظر به فطرت ثابت انسـ

دین را بـه راه و رســم زنـدگی کـه مبتنی بر نوع نگرش بـه حقیقـت جهـان    طبـاطبـاییاگرچـه علامـه  

 بیان شـدهسـتی و انسـان می
ً
 آن ،  باشـد، تعریف کرده اسـت، اما همان گونه که قبلا

ً
وی صـرفا

ته گزاره  یوه زندگی را که ناظر به فطدسـ انی اسـت، داخل های هنجاری مربوط به شـ رت ثابت انسـ

د و  در قلمرو دین حق می لدانـ ابـ دگی   مقررات قـ ل زنـ امـ ا تحول و تکـ ــب بـ اسـ ه متنـ تغییر را کـ

-۸۷، ص۱ج، ج۱۳۸۸طباطبایی،  داند (کند، داخل در قلمرو دین نمیها تغییر میاجتماعی انسان

  بنابراین در زمینه علوم هنجاری نیز ایشان قائل به دیدگاه اعتدالی است.  ).۸۸

 هدایتگر به سعادت  اشتمال قرآن بر تعالیم)  ب

 برای مردم آن چیزهـایی را کـه    طبـاطبـاییبـه بـاور علامـه  
ً
قرآن کتـاب هـدایـت اســـت و صــرفـا

ش معارف اصـلی و امور اهد گسـترپهنه رو قرآن با  این از؛  کندموجب سـعادت آنهاسـت، بیان می

متفرع بر آنهـا در بـاب اخلاق و احکـام عبـادات، معـاملات، امور ســیـاســی، امور اجتمـاعی و  

ها به مصـالح  هایی را بیان کرده اسـت تا انسـانها و عبرت ها و وعیدها، داسـتانهمچنین وعده

د ( ت شــونـ دایـ ایی، دنیوی و اخروی هـ اطبـ انی دیگر  ۱۱۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷طبـ ه بیـ قرآن کریم  ). بـ

، بـا آن اســـت  حقـایقی را در بـاب معـارف بیـان نموده و ارتبـاط احکـام عملی را کـه تشــریع کرده

  اسـت اینکه قرآن در بخشـی از معارفش به انسـان فهمانده معارف مشـخص کرده اسـت. توضـیح  

کردن و بقـایش ملائکـه و  ده و در خلقآفری ـموجودی اســت کـه خـدا او را بـه دســت قـدرت خود  

ســـایر مخلوقـات خود را واســطـه قرار داده و برای خلقـت و بقـای او آســمـان، زمین، گیـاهـان،  

ده  انـ ــان فهمـ ه انسـ ــت. همچنین بـ د آورده اسـ دیـ ان و شــرایط دیگر را پـ ان، زمـ ات، مکـ حیوانـ

وی پروردگار حرکت میخواه ت و به سـ پار اسـ وی معاد و میعاد رهسـ رانجام  ناخواه به سـ کند و سـ
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دهد و وی را به سـوی بهشـت یا به سـوی  خدا را دیدار خواهد کرد و خدا سـزای اعمالش را می

  دهد.آتش سوق می

ــرح داده   ــته دیگر از معارفش احکام عبادی و قوانین اجتماعی را ش ــت  قرآن در دس تا به اس

ت می عادت در بهشـ ان بفهماند چه اعمالی او را به سـ اند و کدام اعمال او را به بدبختی  انسـ رسـ

ته سـوم بیاناتی اسـت که برای بشـر شـرح میدر جهنم دچار می دهد که احکام عبادی و  کند. دسـ

رساند. احکام یادشده مرتبط با معارف است و  قوانین اجتماعی، چگونه انسـان را به سعادت می

  ).۶۰-۵۹، ص۳ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، (  به منظور سعادت بشر تشریع شده است

  بررسی

ان  طباطباییدیدگاه علامه این  ر نشـ ت  آ  دهندهدر باب کارکرد دین در زمینه هدایت بشـ ن اسـ

که وی به دیدگاه حداکثری باور ندارد؛ زیرا طبق دیدگاه حداکثری، دین برای تعلیم علوم طبیعی  

دین   طباطباییدر حالی که به باور علامه  )؛۵۳، ص۱۳۸۵ســروش، انســانی آمده اســت (  و علوم 

 مشـتمل بر مطالبی  ؛  برای هدایت بشـر از سـوی خدا نازل شـده اسـت
ً
از این رو قرآن نیز صـرفا

مگر به مقداری که با غرض قرآن ، گویدو از امور دیگر سـخن نمی  اسـتاسـت که هدایتگر بشـر  

د ( ت، مرتبط باشـ ر اسـ مثال اگرچه قرآن در   رای) ب۱۱۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷طباطبایی،  که هدایت بشـ

رًا إِنَّ الآیـاتی مـاننـد «
ْ

د
َ
یءٍ قـ

َ
 شــ

ّ
لِ

ُ
هُ لِکـ

َّ
 اللـ

َ
ل  جَعَـ

ْ
د

َ
مْرِهِ قـ

َ
الِغُ أ هَ بَـ

َّ
هـای  وجود همـه پـدیـده)  ۳: طلاق(» لـ

تند به خداوند می ته و مسـ ت که  ، داندطبیعی را وابسـ برای هر پدیده مادی، علتی مادی قائل اسـ

اندن فیض وجود به معلول می دبه اذن خداوند، مجرای مادی و طریق طبیعی برای رسـ اما  ،  باشـ

نبرده و چگونگی    1قرآن نام علت اخیر طبیعی را که تمامی حوادث مادی عادی معلول آن است، 

، ۱ق، ج۱۴۱۷طبـاطبـایی، تـأثیر آن را نیز بیـان نکرده اســـت؛ زیرا ارتبـاطی بـا هـدایـت بشــر نـدارد (

 
ه  .1 ان نمونـ ث معجزه، در بیـ ایی در بحـ اطبـ ه طبـ ارقعلامـ ایی از حوادث خـ ارقهـ ای خـ ارهـ ه کـ اده بـ اده  العـ العـ

اره میمرتاض ر نقل کرده که این اعمال خارقها اشـ مندان معاصـ ها، معلول امواج  العاده مرتاضکند و از دانشـ

دهند، قادر بر تصرف  های سـختی که انجام میها به علت ریاضـتمجهول الکترومغناطیسـی اسـت که مرتاض

شوند. به نظر علامه طباطبایی اگر این فرضیه تام باشد و عمومیت داشته باشد و نقض نشود، در این امواج می

ق، ۱۴۱۷ند (طبـاطبـایی، اهای طبیعی مســتنـد به علـت واحد طبیعیتواند بیـانگر این باشــد که همـه پدیدهمی

  .)۷۶، ص۱ج
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 به بیـان حقـایقی می۷۶ص
ً
پردازد که با  ). همچنین قرآن درباره حیـات انســان در دنیـا نیز صــرفا

گویـد هـدایـت، گمراهی، ســعـادت و بـدبختی انســـان ارتبـاط دارد و از امور دیگر ســخن نمی

چون هـدف قرآن در   طبـاطبـایی). بنـابراین طبق نظر علامـه  ۱۱۴  -۱۱۳، ص۱ق، ج۱۴۱۷،  طبـاطبـایی(

توان قلمرو دین را شامل علوم طبیعی و آن  نمی،  بیان معارفش، هدایت به سعادت اخروی است

  بخش از علوم انسانی دانست که با هدایت بشر به سعادت اخروی ارتباطی ندارد.

 نقلی قائلان به دیدگاه حداکثری  هتفسیر اعتدالی از ادل)  ج

معتقدند قرآن مشـتمل بر جمیع علوم قدیم و   فخرالاسـلام برخی اندیشـمندان مسـلمان مانند 

ــنایع   ــتجدید و همه ص . آنها برای اثبات دیدگاه حداکثری درباره قلمرو دین به برخی آیات  اس

ی
َ

کِتابِ مِنْ شــ
ْ
نا فِی ال

ْ
ط رَّ

َ
تا، فخرالاســلام، بیاند () اســتناد کرده۳۸:  انعامءٍ» (قرآن مانند آیه «ما ف

در زمینـه این دســتـه دلایـل نقلی    طبـاطبـایی). در این مجـال بـه دیـدگـاه علامـه  ۲۶۸-۲۶۷، ص۱ج

ه علوم معرفی میپردازیم کـه میمی ه قرآن را جـامع همـ اه حـداکثری کـ دگـ د ردی بر دیـ د،  توانـ کنـ

  باشد و باور علامه به دیدگاه اعتدالی را اثبات کند.

ی) ۱
َ

کِتابِ مِنْ ش
ْ
نا فِی ال

ْ
ط رَّ

َ
  ).۳۸: انعام(  ایمما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده:  ءٍ ما ف

ــد، این آیه دلالت دارد   طباطباییبه نظر علامه   اگر مراد از «الکتاب» در آیه مزبور قرآن باش

،  کـه قرآن مجیـد در بیـان همـه آن چیزهـایی کـه در ســعـادت دنیـا و آخرت انســـان دخیـل اســـت

ت راهنمایی می ت و به راه راسـ ت؛ زیرا قرآن کتاب هدایت اسـ رو  این از؛ کندکوتاهی نکرده اسـ

پردازد که در ارشــاد به حقیقـت محض در زمینـه یادشــده، بیـان آن به بیـان حقـایق و معـارفی می

  ).۸۱، ص۷ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، ( لازم است

ی) ۲
َ

 شـ
ِّ

ل
ُ
 لِک

ً
کِتابَ تِبْیانا

ْ
 ال

َ
یك

َ
نا عَل

ْ
ل ت: ءٍ وَ نَزَّ نگر هر چیزی اسـ بر تو  ،  این کتاب را که روشـ

  ).۸۹نحل؛ (  نازل کردیم

چون قرآن کریم کتـاب هـدایـت برای عموم مردم اســـت و جز این،   طبـاطبـاییبـه بـاور علامـه  

 
ً
مراد آیه این اسـت که قرآن بیانگر همه آن چیزهایی اسـت که مربوط به    کار و شـأنی ندارد، ظاهرا

از قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد، اخلاق فاضــله، شــرایع الهی،  ،  باشــدهدایت می
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تان یر منوط به  هایی که مردم در هدایتها و موعظهداسـ دن به آن نیازمندند. این تفسـ ت  آشـ ن اسـ

های  که منظور از تبیان، همان بیان معهود و معمولی یعنی اظهار مقاصد به وسیله کلام و دلالت

 بر کلیـات امور مزبور دلالـت دارد 
ً
ا ا دلالـت لفظی صــرفـ لفظی بوده بـاشـــد؛ زیرا قرآن کریم بـ

  ).۳۲۵-۳۲۴، ص۱۲ق، ج۱۴۱۷طباطبایی، (

و مشتمل بر علم به همه حقایق و وقایع  1) در احادیث آمده که قرآن تبیان هر چیزی است۳

  2باشد.گذشته، حال و آینده تا روز قیامت می

اش این اســـت کـه مراد از  لازمـه،  اگر این روایـات صــحیح بـاشـــد  طبـاطبـاییبـه نظر علامـه  

اراتی از تبیان ت در قرآن کریم اشـ د. بعید نیسـ بودن قرآن، اعم از بیان به طریق دلالت لفظی باشـ

راهی غیر از دلالت لفظی باشــد و آن اشــارات کاشــف از اســرار و اموری نهانی باشــد که فهم  

  ).۳۲۵، ص۱۲جق، ۱۴۱۷طباطبایی، عادی و متعارف نتواند آنها را درك کند (

ی) ۴
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
 ک

َ
صِیل

ْ
ف

َ
  ).۱۱۱: یوسف(  قرآن روشنگر هر چیز است: ءٍ ت

ت که مردم در دین    طباطباییبه نظر علامه   این آیه دلالت دارد که قرآن بیانگر هر چیزی اسـ

د ( دنـ ازمنـ ه آن نیـ ــت، بـ اسـ ادت دنیوی و اخروی آنهـ ای ســعـ ه مبنـ ایی،  کـ اطبـ ، ۱۱ق، ج۱۴۱۷طبـ

  ).۲۸۰ص
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  بررسی

گفته  با اســتناد به برخی ادله نقلی پیش  فخرالاســلام برخی قائلان به دیدگاه حداکثری مانند 

ــت یافت اند که از طریق دلالت لفظی آیات قرآن میادعا کرده ــنایع دس   توان به همه علوم و ص

ــلام، بی( عموم و اطلاق لفظی    طباطبایی). با توجه به اینکه علامه  ۲۶۸-۲۶۲، ص۱تا، جفخرالاس

تمال قرآن بر علم همه حقایق را نمی پذیرد و با توجه به هدف قرآن که  ادله مزبور برای اثبات اشـ

توان دیدگاه کند، واضـح اسـت که نمیهدایت مردم به سـعادت اسـت، این آیات را تفسـیر می

  نسبت داد.  طباطباییحداکثری را به علامه 

  گیریبندی و نتیجهجمع

حـداقلی   طبـاطبـایی. علامـه  ۱ دیـدگـاه  منـکـر  علـوم،  در عرصـــه  دین  قلـمـرو  زمیـنـه  در 

(سـکولاریسـم) اسـت؛ زیرا طبق نگرش وی به تعریف دین به عنوان راه و رسـم زندگی و باور وی  

ــان، برخی بخش ــکنات انس ــبت به همه حرکات و س ــلامی نس ــریعت اس های  به جامعیت ش

  گنجد.هنجاری علوم انسانی در قلمرو دین می

ه  ۲ ایی. علامـ اطبـ اب قلمرو دین در  را نمی  طبـ داکثری در بـ اه حـ دگـ ه دیـ دان بـ توان از معتقـ

ــان در زمینه کارکرد دین، جامعیت قرآن،  ــی برخی بیانات ایش ــت و با بررس ــه علوم دانس عرص

مشـخص شـد ، جامعیت سـنت و جامعیت شـریعت که ظهور اولیه آن در دیدگاه حداکثری بود

و درنظرگرفتن قرائن دیگری که از آثار ایشـان    طباطباییکه با نگاه جامع به منظومه فکری علامه 

را از زمره کسـانی دانسـت که متون دینی را مشـتمل بر    طباطباییتوان علامه  آید، نمیبه دسـت می

  دانند.همه حقایق علوم طبیعی و علوم انسانی می

از دین، بـاور وی بـه اشــتمـال    طبـاطبـایی. شــواهـدی مـاننـد برخی تعـاریف اعتـدالی علامـه  ۳

قرآن بر تعـالیم هـدایتگر و تفـاســیر اعتـدالی ایشـــان از ادلـه نقلی کـه قـائلان بـه دیـدگـاه حـداکثری 

بـه دیـدگـاه اعتـدالی دلالـت    طبـاطبـاییکننـد، همگی بـه طور صــریح بر اعتقـاد علامـه  مطرح می

  دارند.
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